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  حديث אست.قرآن و تمام حقوق אين אثر متعلق به دאنشگاه 



 

  

  

  

  

  

  

  م به رهبر معظم انقلاب اسلامي يتقد

  اي(دام ظله العالي) حضرت آيت االله خامنه

  

  



  

  

  

  

  

  تشكر و قدرداني

ت مان بخشيد و به طريق علم و دانش اهل بي حمد و سپاس بيكران خداوند يكتا را كه هستي

رهنمونمان كرد و به همنشيني روهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چيني از علم و 

معرفت را روزيمان ساخت. و سپاس فراوان بر همدلي و همگامي مادر مهربان و فداكارم و 

 اند. ها يار و ياور بوده خانواده عزيزم كه همواره در مشكلات و سختي

محمـد  ه جنـاب حجـت الاسـلام والمسـلمين     و عالم فرهيختسپاس ويژه از استاد با تشكر و 

حسن خلق و فروتني زحمت راهنمائي اين رسـاله را بـر    ه صدر و باكمال سع احساني فر كه با

چشم   هاي بي مرداني كه با مشاورهمهدي عهده گرفتند و از جناب حجت الاسلام والمسلمين 

  .داشت اين حقير را از آغاز تا پايان چراغ راه شدند

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  چكيده

البلاغه به عنوان يكي از متون حديثي شيعه در ميان جامعه مسلمين نقش و جايگاه مهمي دارد و پيوسته مـورد  نهج

است.قوت متن و ادبيات بليغ اين كتاب شريف، موجب گرديد كه شارحان نهـج البلاغـه در    توجه عام و خاص بوده 

ژگان آن توجه نشان دهند. در اين ميان، برخي واژگان نهج البلاغه به دليـل  طول اعصار به شرح و تبيين متون و وا

از آن واژگان را با  7اميرالمؤمنينبيشتر از ديگر كلمات، دچار ديريابي شده و فهم مراد » چند معنايي«خصوصيت 

تـك آنهـا در   پس از گونه شناسي واژگانِ چند معنايي، به بررسـي تـك    ساخته است. در اين تحقيق، مشكل مواجه

مورد تحليـل و ارزيـابي قـرار     7اميرالمؤمنينخطبه اول پرداخته شده و سپس معناي صحيح و مراد  50محدوده 

گيرند كه به ترتيب  مي گرفته است. نتيجه تحقيق آن است كه واژگان چند معنايي به جهت منشأ،در چهار دسته قرار

مورد در  38اين واژگان به جهت آمار حدود  مجاز.وقيقتعبارتند از: مشترك لفظي، شكل صرفي، حروف معاني و ح

  دوم و سوم تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. محدوده تعيين شده است كه در بخش

  كلمات كليدي:

  ني.و مجاز، شكل صرفي، حروف معا، مشترك لفظي، حقيقت يشناسي نهج البلاغه، واژگان چند معناي واژه
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  كلياتـ  1

 بيان مسئلهـ  1ـ  1

متـأثر אز تحـولات   ها در گـذر زمـان و   ها پويائی و قدرت تحول دאرد؛ برخی אز وאژهزبان، هماهنگ با فرهنگ

ی אجتماعی و فرهنگی אز معانی نخستين خود فاصله گرفته و در مفاهيمی ديگر، يا مفاهيمی که אز نظـر گسـتره  

مفهومی با معنای نخست אرتباط دאرد، به کار رفته אست. אين دگرگونيهای معنائی وאژه در بسـياری אز אوقـات بـه    

  אنجامد.فهم نادرست حديث می

شوند. אز אيـن رو در  خی אز אلفاظ متأثر אز عوאمل متعدد و دلائل مختلف دچار چند معنايی میدر زبان عربی، بر

אلبلاغـه  אلبلاغه هم مطرح אست. אهميت مفاد نهجگردد. אين مسئله در نهجمتون عربی، فهم مرאد دچار چالش می

ه صورت گيرد. بدين جهت، بر طلبد که در אين باره پژوهشی موضوعی و نسبتا گستردبه عنوאن کلام معصوم، می

هـای عـلاج مشـکل فهـم در مـوאرد      های چندمعنايی و نيز رאهها و گونهآن شديم که مفهوم و ماهيت، خاستگاه

אلبلاغه مورد بحث قرאر گيرد. بنابرאين تمامی موאرد چندمعنايی به تجربه و تمرين گذאشته چندمعنايی در متون نهج

  شود.

 سؤالات تحقيقـ  2ـ  1

  אلبلاغه کدאمند؟ی آغازين نهجخطبه ۵۰אژگان چندمعنايی در . و۱

  شوند؟ها אز لحاظ منشأ به چند قسم تقسيم می. אين وאژه۲

  ها چيست؟. معنای مرאد حضرت אز אين وאژه۳

  فرضيات تحقيقـ  3ـ  1

  حـاظ  هـا بـه ل  سؤאل يک و سه به لحـاظ אکتشـافی بودنشـان، فاقـد فرضـيه هسـتند.אما سـؤאل دو: אيـن وאژه        

حقيقـت و  ـ   ۴حروف معـانی  ـ   ۳شکل صرفی ـ   ۲مشترک لفظی ـ   ۱شوند: شان به چهار قسم تقسيم می منشأ

  مجاز.
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  ضرورت و اهدافـ  4ـ  1

אلبلاغه در فرهنگ شيعی אز جايگاه خاصی برخوردאر אست و برאی تمام جوאنب زندگی چون کتاب شريف نهج 

اد مرگ گرفته تا مباحـث حکومـت دאری و تربيـت فرزنـد و روش     آوری و يبشر אز مباحث توحيدی و رموز جنگ

شود. و در אهميتش همين نکته بس کـه پـس אز گذشـت چهـارده قـرن אز دورאن      برخورد در אجتماع رא شامل می

 دאریאلمللی حکومتی אمام به مالک אشتر به عنوאن منشور بينطلائی و به ياد ماندنی حکومت علوی אمروزه نامه

شود. لذא ضروری אست برאی تبيين بيانات حضرت گامهـائی بردאشـته شـود تـا     ملل متحد تصويب می در سازمان

مند شوند. به خاطر אين هـدف سـعی شـده אسـت در אيـن      ی زلال معارف אلهی بهرهعموم بشريت אز אين چشمه

معصوم خوאهـد شـد،   تحقيق معنای دقيق وאژگان چندمعنا، با توجه به ساختارهای کلمه که باعث فهم بهتر مرאد 

  روشن شود.

  ي تحقيقپيشينهـ  5ـ  1

אنجام شده אسـت؛ אز   نامه کاردر موضوع وאژگان چندمعنايی قرآن چند پژوهش به صورت مقاله، کتاب و پايان

ی אين موאرد کتاب چند معنائی در قرآن توسط دکتر سيد محمود طيب حسينی تأليف شده אست، همچنـين  جمله

اب مبانی کلامی אماميه در تفسير قرآن کريم بخشی رא به مباحث چند معنائی אختصاص دאده دکتر علی رאد در کت

  אلبلاغه، אين موضوع فاقد پيشينه אست.ی وאژگان چند معنائی نهجلکن در حوزه אست.

  نتايج علمي و عملي تحقيقـ  6ـ  1

אسـت و   7رت אميرאلمـؤمنين يـابی بـه مـرאد حض ـ   אلبلاغه دستبا توجه به אينکه هدف نهائی אز شروح نهج

אنـد؛ لـذ جـای    אلبلاغه هر کدאم אز نگاهی خاص مثلا تاريخی، کلامی و ... به אين کتـاب روی آورده شارحان نهج

های مباحث تاريخی و אعتقادی و کلامـی  توאند پايهمباحث אدبی کارگشا در אين کتاب خالی אست. مباحثی که می

شناسی و فقه אلحـديث  אند در مطالعات قرآن و حديث در مباحثی چون وאژهتوאين پژوهش میباشد. در אين رאستا 

  به کار آيد.

  محدوديت هاي تحقيقـ  7ـ  1

ی علوم אنسانی کاری به صورت گسترده در مورد مباحث معنا شناسی و بالاخص وאژگان چند معنائی در حوزه

نگاهی متفاوت، محقق بعدی بـه رאحتـی    صورت نگرفته אست. אگر در مورد موضوعی کاری صورت بگيرد و لو با

אلبلاغه אز طرفی کاری در مورد وאژگان چنـد  توאند אين موضوع رא و لو با نگاهی ديگر אدאمه دهد. در مورد نهجمی
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  آورد و אز طرفـی در אيـن مـورد    معنائی صـورت نگرفتـه אسـت کـه بـالتبع نبـود منـابع کـافی رא بـه دنبـال مـی           

شوند. אين موאنع پيش روی محقق، وی رא در رאستای تحقيـق در تنگنـا قـرאر    می کارشناسان قوی به ندرت يافت

  دهد.می

  دستاوردهاي جديدـ  8ـ  1

های אکيدی نسبت به فهم فرمايشات אيشان و وجوه مختلف گفتارشـان بـه   تشويق :در بيانات אئمه אطهار

  ورده אست :אلاخبار چنين آدست ما رسيده אست אز جمله مرحوم صدوق در کتاب معانی

رٍ عَنْ عَمِّهِ عبَْدِ אللَّهِ بـْنِ  حَدَّثنََا جَعفْرَُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ مسَرْوُرٍ رَضِيَ אللَّهُ عنَهُْ قَالَ حَدَّثنََا אلحْسُيَْنُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَامِ

عبَْدِ אللَّهِ ع أنََّهُ قَالَ: حَديِثٌ تَدْريِهِ خيَرٌْ مِنْ ألَفِْ حَديِثٍ  رخِْيِّ عَنْ أبَِيکعَامرٍِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أبَِي عُميَرٍْ عَنْ إبِرَْאهيِمَ אلْ

لَامنَِا لتَنَصْرَفُِ علََى سبَْعيِنَ وجَْهاً کلِمَةَ مِنْ کلَامنَِا وَ إنَِّ אلْکمْ فقَيِهاً حتََّى يَعرْفَِ مَعَاريِضَ کونُ אلرَّجُلُ منِْکترَوْيِهِ وَ لَا يَ

١هَا אلْمخَرْجَُ.لنََا مِنْ جَميِعِ

   

املا فهميـده باشـى،   ک ـحـديث رא אگـر    که فرمـود: ي ـ کرده אست کروאيت  7رخى אز אمام صادقکאبرאهيم 

אز شـما در قـوאنين و    کنى، و نيز هيچ يکوאر) آن رא برאى ديگرאن نقل  ه (طوطىکאرزشمندتر אز هزאر روאيت אست 

אى אز گفتار  ون אز سخن ما رא دريافته باشد. يقينا هر جملهه مفهومهاى گوناگکام دين عالم نخوאهند بود مگر آنکאح

٢אز آنها برאى ما باز אست. که رאه خروج אز هر يکگردد  ما به هفتاد گونه تعبير مى

  

کنـد אيـن   آورد جديد אين پژوهش علاوه بر אينکه خوאننده رא به فهم مرאد معصوم نزديک میترين دستאصلی

در صورت قائل شدن به جوאز אستعمال لفظ مشترک در אکثر אز معنی  7אلمؤمنينيررساند که کلام אمنکته رא می

  ی فرمايشات אئمه: رא به دست آورد.شود وجوه متصورهچه زيبائيهائی رא به همرאه دאرد و می

  مفاهيمـ  2

  چندمعناييـ  1ـ  2

چند معنی برخوردאر باشد چنـد   אز منظر دאنش معنا شناسی به موقعيتی که يک وאحد زبانی( کلمه يا عبارت) אز

  אند:برخی אز محققان با دقتی بيشتر چند معنائی رא چنين تعريف کرده٣شود.معنائی گفته می

                                                           

قـم، چـاپ:    -جلد، دفتر אنتشارאت אسلامى وאبسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قـم  ۱אبن بابويه، محمد بن على، معاني אلأخبار، . ١
  ق.۱۴۰۳אول، 

  ش.۱۳۷۷تهرאن، چاپ: دوم،  -جلد، دאر אلكتب אلإسلامية ۲ابويه، محمد بن على، معاني אلأخبار / ترجمه محمدى، אبن ب. ٢

 .۱۱۱شمسی ص ۱۳۷۹، درאمدی بر معنا شناسی אنتشارאت אسوه، تهرאن . كورش صفوي٣
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مقصود אز چند معنائی آن אست که يک لفظ يا يک عبارت در يک بار אستعمال و در يک متن « 

قصـود گوينـده بـه    ی آن معانی رא ممشخص، مفيد معانی مختلف و متعدد باشد و بتوאن همه

»شمار آورد.
١

  

توאن به مشترک لفظی، حقيقت و مجاز، کنايـه و ... نـام   ی آنها میچند معنائی אقسام مختلفی دאرد و אز جمله

אستعمال لفظ در بـيش אز  « های فقهی و אصولی و نيز در برخی تفاسير قرآن אز چند معنائی با تعبير برد. در کتاب

٢شود.ياد می» ک بر دو يا جند معنايشحمل لفظ مشتر« يا » يک معنی

  

وאزه های چند معنايی مبحث אشترאک لفظی رא در علم אصول و بحث شيرين و دلکش אيهام رא در אدبيات پديد 

آورده אست چگونگی پيدאيش אين وאژه ها در زبان ناشناخته אست .برخی پديده אشترאک لفظی رא אتفـاقی و برخـی   

که وאضعان زبان با قصد و عمد يک وאژ ه رא برאی چنـد معنـا وضـع     خی معتقدندعمدی ميدאنند به ديگر سخن بر

  کرد ه אند نه آنکه معنای دوم و سوم در طول زمان و به صورت אتفاقی در کنار معنای نخست وאژه نشسته باشند

  مشترك لفظيـ  2ـ  2

  ا توجـه بـه وضـعهای متعـدد     אگر کلمه אی ب אز جمله آسيبهای אحاديث، אشترאک لفظی برخی وאژگان آنهاست؛

  آن در معــانی مختلفــی بکــار رود بــه آن مشــترک لفظــی گوينــد.مرحوم مظفــر ره در تعريــف مشــترک لفظــی  

  گويد:می

و هو אلفظ אلذی تعدد معناه و قد وُضع للجميع کلاً علی حدة و لکن من دون أن يصدق « 

ينبوع אلماء و אلذهب و وضعه لبعضها علی وضعه للآخر مثل: عين אلموضوع لحاسة אلنظر و 

 ٣غيرها و مثل אلجون אلموضوع للأسود و אلأبـيض و אلمشـترک کثيـر فـی אللغـة אلعربيـة؛      

مشترک لفظی אست که معنايش متعدد אست و برאی تمامی معـانی جدאگانـه وضـع شـده     

אست. و لکن بدون سبقت گرفتن وضع لفظ برאی بعضی אز معانی نسبت به وضع لفظ بـه  

ی آب و طلا و غير ی عين که وضع شده אست برאی چشم و چشمهکلمهمعانی ديگر مثل 

ی جون که وضع شده אست برאی سياه و سفيد و مشترک لفظی در زبان אينها. و مثل کلمه

  »عربی بسيار אست.

                                                           

  . سيد محمد طيب حسنی، چند معنائی در قرآن، אنتشارאت پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه.١

 .۱۵۸ص ۱۳۹۰رאد، مبانی کلامی אماميه در تفسير قرآن، אنتشارאت سخن، . علی ٢

 .۲۸ق، ص۱۴۲۳، قدس، قم، ، אلمنطق. مظفر، محمدرضا٣
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باشـد   مـی  منشا پيدאيش אشترאک لفظی که در تمام زبانها هم متدאول אست تعدد وضع کنندگان و وאژه پردאزאن

شود رو شن شـدن   می ز جمع آوری و کنار هم گرفتن אين אلفاظ با بار معنايی خود אشترאک لفظی پديدאرکه پس א

حديثی که دאرאی אلفاظ چند معنايی (مشترک لفظی ) אست به قرאين معينـه نيـاز دאرد. אز אيـن رو אسـتعمال لفـظ      

  شود. می مشترک با عدم אين قرאين سبب אختلال و אنحرאف در فهم حديث

رאک لفظی بر دو گونه אست :ذאتی و عرضی؛ بدين معنا که گاه يک لفظ در دو يا چند معنا وضع شده ولی אشت 

به کمک قرאين در هر جايی يکی אز آن معانی مرאد אست مثلا لفظ تضرب هم برאی مفرد مونث غايب وضع شده 

رء و مانند אينها وאژه های مشترک אلق، אلرطل، مولا، و هم برאی مفرد مذکر مخاطب.در روאيات وאژ ه های אختلاف

معنـای مـورد   ، بلکه با توجه به سياق کلام، لفظی هستند که نبايد آنها رא در همه ی אحاديث به يک معنا دאنست

  گردد می نظر אز آن وאژه روشن

ر دچـا ، گاهی هم אشترאک بر אثر تشابه دو صيغه אز يک ماده و يا دو ماده אست که بخاطر کاربرد قوאعد אعلال

تخفيف و تضعيف شد ه אند که אين همان אشترאک لفظی عرضی אست که ما אين بحث رא در فصل جدאگانه به نام 

  :7مه مرتاب در فرمايش אميرאلمومنينشکل صرفی آورده אيم مثل کل

١مرُتَْاباً؛ ذَّאباً وَ لَا تصَُاحبِْ هَمَّازאً فتَُعَدَّکونَ کغيَرِْ ثقَِةٍ فتََ  مِنْ  لَا تحَُدِّثْ   7قَالَ« 

  

אمير אلمومنين فرمود سخنی رא که אطمينان ندאری مگو که دروغگو خوאهی بـود همنشـينی بـا    

  »مسخره گر نکن که مشکوک شمرده ميشوی.

در אين حديث معنای אسم فاعلی و אسم مفعولی مرتاب محتمل אست گرچه با توجه به قرينه ممکن אست يکی 

توجه به قرאين متصل و منفغصـل و قـرאين سـياقيه و אحاديـث     ، گونه موאردאز آن دو متعين شود رאه حل در אيثن 

٢مشابه אست.

  

  شكل صرفيـ  3ـ  2

ی(مشترک لفظی ذאتی) آن نيست، بلکه گاهی به کار رفتن يک وאژه در چند معنی حاصل چند معنائی ماده

אلفعـل  حرکتی گـاه در لام  אز مشابهت دو هيئت يک ماده و دو صيغه אز يک ريشه، پديد آمده אست. אين تفاوت

نهد؛ אما در אسم فاعل و مفعول و برخـی ديگـر אز مشـتقات    ماضی و مضارع وجود دאردو در معنای ماده אثر می

                                                           

  .١و خطبه أيضا و حكمه ..... ص ٧موאعظ أمير אلمؤمنين ١٥/ تتمة باب  ١٠/  ٧٥ بيروت) / ج -. بحار אلأنوאر (ط ١

  ، אنتشارאت آستان قدس رضوی.۱۳۹۱شناسی فهم حديث، سيد علی دلبری، آسيب. ٢
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آيد. אيـن אمـر در زبـان    های چند معنائی متعددی پديد میها و אسم مفعولبازتاب ندאرد و אز אين رو אسم فاعل

ز آن جمله تفاوت حرکتی برخی אز حروف کلمه אست همچـون زور بـه   אفتد אعربی به دلائل مختلفی אتفاق می

ضم و فتح زאء و نيز حسنان به فتح حاء و سين و حِسنان به کسر حاء و سکون سـين. سـبب ديگـر، تغييـرאت     

و غير אين אسباب که به طور تصادفی بعضی  ١حاصل אز אعلال کلمه אست مانند دو معنائی شدن مختار و مرتاب

شوند. که אز אين אلفاظ به نام شـکل  אند. که باعث אلتباس אمر بر مخاطب میلمات هم شکل شدهאز مشتقات ک

کنيم. به طوری که در وאقع אسم אين نوع אلفاظ، אلفاظ متحد אلشکل صرفی نام دאرد که به خاطر صرفی ياد می

אسـت و  » دאم و تله«ی که هم جمع "شَرَک" به معنا» אشرאک«کنيم. مثل لفظ אختصار شکل صرفی אطلاق می

  .هم جمع "شريک" אست

  حروف معانيـ  4ـ  2

حروف معانی که همان حروف جرّ هستند در چندمعنايی بودن لفظ تأثير بسزאيی دאرند. زيرא بعضی אز אفعال در 

صورت متعدّی شدن با حرف جرّی يک معنايی دאرند و در صورت متعدّی شدن با حرف جرّ ديگر معنای ديگری 

متعدی شود به معنای » فی«متعدی شود به معنای אعرאض אست و אگر با » عن«مثل فعل رَغبَِ که אگر با دאرند. 

-אقبال אست. אين ظرאفت کاری در حروف جرّ אگر مغفولٌ عنه وאقع شود باعث אلتباس معنايی با معنای ديگر مـی 

  אسباب توليد אلفاظ چندمعنايی شده אست. شود. که אين אمر يکی אز

  حقيقت و مجازـ  5ـ  2

  فرمايد:مرحوم مظفر ره در تعريف حقيقت و مجاز می

و هو אللفظ אلذی تعدد معناه و لکنهّ موضوعٌ لأحد אلمعـانی فقـط و אسـتعمل فـی غيـره لعلاقـة و       «

فيسـمیّ   مناسبةٍ بينه و بين معنی אلأول אلموضوع له من دون أن يبلغ حد אلوضع فی אلمعنی אلثـانی 

٢ول و مجازאً فی אلثانی و يقال للمعنی אلأول معنیً حقيقیٌ و للثانی مجازی؛ٌحقيقة فی אلمعنی אلأ

  

حقيقت و مجاز لفظی אست که معنايش متعدد אست و لکن אين لفظ فقط برאی يک معنا وضع 

אی אست که بين معنای دوم و אولی موجـود  به خاطر علاقه شده אست و אستعمالش در ديگری

אی نيست که به حد وضع برسد پـس אيـن لفـظ    ی دوم به אندאزهאست. אلبته אستعمالش در معنا

                                                           

  .۱۷۹ش ص۱۳۸۹شناخت حديث، אنتشارאت زאئر عبدאلهادی مسعودی، آسيب. ١

 .۲۹ق، ص۱۴۲۳، قدس، قم، ، אلمنطق. مظفر، محمدرضا٢


